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  6غفلت ـ 
  فراموشي ياد خداتوضيحي دوباره درباره چيستي غفلت ـ 

ينَ فَـلَمَّا نَ خْ فَإِذَا ركَِبُواْ فىِ الْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُ  ) 1 هنگـامى كـه بـر    ــ    إِذَا هُـمْ يـُشْركُِونَ رِّ هُمْ إِلىَ الْبـَـاجَّ لِصِينَ لَهُ الدِّ
امـا هنگـامى كـه    ) كنند ير او را فراموش مىو غ(خوانند  سوار بر كشتى شوند، خدا را با اخلاص مى     

  )65عنكبوت( !شوند خدا آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز مشرك مى
ـا كَـشَفْنَا عَنْـهُ ضُـرَّهُ مَـرَّ كَـأَن لَّـمْ يـَدْعُنَا إِلـىَ  )2  ضُـرٍّ مَّـسَّهُ    وَ إِذَا مَسَّ الاْنسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائمًـا فَـلَمَّ

و هنگامى كه ضررى به انـسان برسـد، در حـالى كـه بـه پهلـو       ـ كَذَالِكَ زيُِّنَ لِلْمُسْرفِِينَ مَا كانَوُاْ يَـعْمَلـُونَ 
خواند، ولى چون ضرر را از او برطرف ساختيم، چنان   خوابيده يا نشسته و يا ايستاده است، ما را مى         

ايـن  ! براى گرفتارى كه به وى رسيده بود، نخوانـده اسـت          رود كه گويى هرگز ما را        به راه خود مى   
  )12 يونس( .كند گونه براى اسرافكاران، عملكردشان زيبا جلوه مى

  :فرمايد و باز در سوره يونس مي )3
هُمْ إِذَا لَهُم مَّكْـرٌ فـىِ ءَاياَتنِـَا قـُلِ اللَّـ هُ أَسْـرَعُ مَكْـرًا إِنَّ رُسُـلَنَا وَ إِذَا أَذَقـْنَا النَّاسَ رحَْمَةً مِّن بَـعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتـْ

 )٢١(يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 
ــةٍ وَ فَرحُِــواْ بِهَــم بــِمْ فــىِ الْفُلْــكِ وَ جَــرَيْنَ بِهِــ وَ الْبَحْــرِ حَتــىَّ إِذَا كُنــتُ  فــىِ الْبَّــرِ   هُــوَ الَّــذِى يــُسَيـِّركُمُ  ا ريِحٍ طيَِّبَ

ينَ يطَ بِهِـمْ دَعَـوُاْ اللَّـهَ مُخْ مْ أُحِـ مَكاَنٍ وَ ظنَُّـواْ أنََّـهُـ   لُ جُ مِن كجَاءَتـْهَا ريِحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءَهُمُ الْمَوْ  لِـصِينَ لـَهُ الـدِّ
  )٢٢( أنَجَيْتـَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ   لَئنِ 

غُونَ فىِ الأَْرْضِ بِغَيْرِ  ا النَّـاسُ إِنَّمَـا بَـغْـيُكُمْ عَلـىَ أنَفُـسِكُم مَّتـَاعَ الْحَيـَوةِ  يأَيَُّـهَ    الْحَقّ فَـلَمَّا أنَجَئهُمْ إِذَا هُمْ يَـبـْ
نَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  نَا مَرْجِعُكُمْ فَـنُـ يَا ثمَُّ إِلَيـْ نْـ   )٢٣(الدُّ

بـه جـاى    (رحمت و لطفى به آنان بچشانيم،       ) طعم(و هرگاه پس از رنجى كه به مردم رسيده،          
  * 21.تدبير الهى سريعتر و نافذتر است: بگو. كنند  حيله مىدر آيات ما مكر و) سپاس،

دهد، تا آن گاه كه در كشتى باشيد و بادى           او كسى است كه شما را در خشكى و دريا سير مى           
ها را به جريان در آورد و بدين وسيله خوشحال شوند، ناگهان تندبادى آيد و موج از                  موافق، كشتى 

خداونـد را بـا   ) در ايـن هنگـام  (ى بلا گرفتارنـد،      كه در محاصره   هر سو سراغشان آيد و گمان برند      
اگر ما را از اين خطر نجات دهى، قطعاً از شاكران خواهيم            :) گويند و مى (خوانند   اخلاص عقيده مى  

  * 22.بود
! اى مـردم  . كنند شان داد، در آن هنگام در زمين به ناحقّ سركشى مى           پس چون خداوند نجات   

، )چنـد روزى بـيش نيـست      (كاميابى زندگى دنيـا     . ط به زيانِ خودتان است    همانا سركشى شما فق   
و كيفـر   (سپس بازگشت شما به سوى ماست كـه شـما را بـه عملكردتـان آگـاه خـواهيم سـاخت                      

  23).هايتان را خواهيم داد ستم
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  غفلت عوامل
 از بعـضي  كـه  اسـت  شـده  اشاره غفلت ايجاد عوامل عنوان به مسائلي به روايات و آيات در

 ايـن  از چـه   آن موضـوع،  ايـن  از فـارغ  مـا  جـا   ايـن  در اما. است ديگر بعضي مجموعه زير ها  آن
  .نماييم مي نقل وار فهرست صورت به ايم آورده دست به نوراني هاي كلام
  دنيا ظواهر به توجه ) 1

 را ايرانيـان  بـر  روميـان  پيـروزي  وعـده  كـه   ايـن  از بعـد  روم سوره ابتدايي آيات در خداوند
   :فرمايد يم دهد، مي

    النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونرَ أَكْث ـَلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لاَكِنَّ خْ يُ وَعْدَ اللَّهِ  لاَ 
 بيـشتر  ولـى  كند نمى تخلّف اش وعده از هرگز خداوند و كرده خدا كه است اى وعده اين «
  )6/روم(»!دانند نمى مردم

  :كند مي يانب آنان غفلت را مردم توجهي بي و ناداني اين دليل سپس
يَا وَ هُمْ عَنِ « نْـ    خِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ الآْ  يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِّنَ الْحَيَوةِ الدُّ

  )7/روم(» !غافلند )كار پايان و( آخرت از و دانند، مى را دنيا زندگى از ظاهرى فقط ها آن
 خـود  خبـرى  بـي  و غفلت اين علت كه كند مى اشاره حقيقت اين به "هم "ضمير تكرار با«
 جـواب  در و كردى، غافل تو امر اين از مرا :بگويد ما به كسى كه اين مثل درست هستند، ها آن
  )365ص 16 ج تفسيرنمونه ( ».بودى خودت غفلت سبب يعنى شدى، غافل خودت تو :يميبگو

 طبـق  اولـى  .دارد بـسيار  تفاوت مشرك يا مادى فرد يك با الهى و مؤمن انسان يك بينش «
 و حـساب  روى افعالش تمام كه داند مى آگاهى و حكيم خداوند مخلوق را جهان وحيدىت عقيده
 نگـذر  سـاده  موضوعى هيچ و حادثه هيچ كنار از :گويد مى او به توحيدى بينش اين .است برنامه
 و مـادى  فـرد  يـك  كـه  حـالى  در .باشـد  هـا  آن تـرين  پيچيده مسائل ترين ساده است ممكن زيرا
 آن ظـاهر  بـه  جـز  و شـمرد،  مـى  هـدف  بـى  و كـر  و كـور  حـوادث  از اى موعهمج را دنيا ايمان بى

 هـا  آن زندگى تمام در ديدها اختلاف اين و نيست قائل عمقى و باطن آن براى اصلاً. انديشد نمى
 "موحـد  "اين كه حالى در شمرد، مى زيان و خسران سبب را انفاق "ظاهربين "آن :گذارد مى اثر

 و وبـال  ي  مايـه  يكـى  اين و درآمد، افزايش ي  مايه را رباخوارى يكى آن .داند مى سود پر تجارتى
 را جهـاد  يكـى  اين و نابودى معنى به را شهادت و دردسر مايه را جهاد يكى آن .زيان و بدبختى

  )367ص 16 ج نمونه( ».شمرد مى جاويدان حيات را شهادت و سربلندى رمز


